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 چکیده  
مولوی یا ارشادی بودن حکم است. با وجود کاربردهای وسیع اصطلاح   ،اصطلاحات پرکاربرد در دانش فقه و اصول و در خصوص اعتبارهای شرعییکی از 

لط  حکم ارشادی در متون اصولی و فقهی لیکن بحث مستقلی پیرامون معانی و مفاهیم چندگانه این مصطلح مطرح نشده است و همین زمینه را برای خ

های  ها و عدم وضوح مطالب مربوط پدید آورده است. بر پایه این پژوهش که در راستای تبیین معانی حکم ارشادی با جستجو در مباحث و زمینهمبحث

. ارشاد به حکم وضعی نه حکم  1مختلف کتب فقهی و اصولی انجام شده اصطلاح مولوی یا ارشادی بین چند معنا و مفهوم اشتراک لفظی یافته است:  

. ارشاد به درک عقل در کشف  4. ارشاد به مصالح دنیوی بدون تاثیر اخروی   3. ارشاد به حکم شرعی الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی2  لیفی مولویتک

بجز  متاخر از ثبوت حکم شرعی) سلسله معالیل( .  متقدم یا  . بیان حکم  6. ارشاد به بنا عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی  5حکم شرعی  

معنای    اشتراک در مدلول لغوی، وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هر یک از احکام شرعی ممکن است با توجه به یک معنا ارشادی و با توجه به

 دیگری مولوی باشد. 

 

 ه حکم وضعی، ارشاد به بنای عقلا حکم ارشادی، حکم مولوی، ارشاد به حکم عقل، ارشاد بها: کلید واژه  
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 مقدمه 
در خصوص اعتبارات و احکام شرعی تقسیمات گوناگونی بیان شده است. یکی از آنها تقسیم به حکم مولوی یا حکم ارشادی است. اصطلاح  

از جمله در مباحث:    مولوی یا ارشادی بودن حکم در جاهای متعددی در بیان مسائل فقهی یا اصولی از سوی دانشمندان محل نظر است. 

واجب، حسن احتیاط در شبهه تحریمی، بیان اجزاء و شرایط اعمال عبادی مانند نماز یا روزه، قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، در  مقدمه  

برخی از شرایط معاملات مانند شاهد گرفتن یا رهن گرفتن در معامله، ادله حجیت خبر واحد،  ادله قول لغوی و...این اصطلاح نسبت به  

ی نوپدیدتر است و تقریبا از زمان مرحوم شیخ انصاری به بعد معمول شده است و اخیراً در مسائل کلامی جدید  دیگر تقسیمات حکم شرع

های دنیوی نیز به کار گرفته شده است. در تعریف آن دو گفته شده حکم مولوی حکمی است که از جایگاه  مانند انتظار بشر از دین در عرصه

م شرعی تاسیسی باشد و خواه تاکیدی و در مقابل حکم ارشادی آن است که از جایگاه مولویت  مولویت مولی صادر شده است، خواه حک

نهی از معصیت خودش کند بر ارشادی   مولی صادر نشده باشد و اگر شارع از خوردن پنیر به جهت ضرر و زیان منع کند یا امر به اطاعت و 

-ها و مناسبتهای عالمان این حوزه در زمینهجام شده نسبت به گفتار و نوشتههای ان( با بررسی4/413شود.)صدر، مباحث الاصول،  حمل می

گردد اصطلاح مولوی یا ارشادی بین چند معنا و مفهوم مشترک لفظی است و در هر حوزه یک معنا و مفهومی  ای مختلف مشخص میه

مفاهیم چندگانه حکم ارشادی و ایجاد خلط احتمالی در   اراده شده است که با مفاهیم دیگر ارتباطی ندارد؛ از این رو به علت عدم تبیین

یابد. در این مقاله سعی بر این است  تعریف آن و گاه پراکنده گویی در باب ماهیت آن، بررسی و منقح  شدن مراد از این اصطلاح ضرورت می

ت، ملاک تشخیص و آثار هر یک از این معانی  که معانی متعدد حکم ارشادی بیان و بررسی شود تا این زمینه فراهم شود که در بیان ماهی

 تر و به دور از تناقض و خلط مبحث سخن به میان آید. دقیق

 

 معنی نخست: ارشاد به حکم وضعی  
گذاری است که  حکم تکلیفی یک نحوه از قانونهای حکم شرعی، تکلیفی یا وضعی بودن آن است.  بندیمقدمتاً گوییم: یکی از انواع تقسیم

حکم   (425  فقه مقارن،دایرة المعارف    ،)مکارم گردد.اعتبار مییا مجاز شمردن فعلی از سوی خداوند    برحذر داشتنبه انگیزه وادار ساختن یا  

یا    احکام زوجیت وانند  م  گرددتشریع میگاه به صورت مستقل و جداگانه از سوی خداوند  و    گانه تکلیفی استاز احکام پنج  یجدا  وضعی

.  یت از وجوب خواندن سوره در نمازئانتزاع جز  اننددر خصوص آن وارد نشده است م جداگانه  و بیان    شدهملکیت و گاه از حکم تکلیفی انتزاع  

 (2/383  ؛ نائینی،اجود التقریرات،51حکیم،؛  22-21،دروس فی علم الاصول  صدر،)

طبع اولیه خود در وجوب و حرمت تکلیفی مولوی ظاهر است. به طور مثال اعتبار  با عنایت به این مقدمه احکام وارد در خطابهای شرعی در  

شده است که مکلف در عالم تشریع از انجام عمل دوری کند و گویا ناهی منهی را از عمل بازداشته و راه به سوی آن را مسدود کرده و بسته  

ظهور اولیه احکام از وجوب و حرمت تکلیفی به ارشاد به فساد و اعتبار  است. اما در باب عبادات مرکب و معاملات مرکب )عقود و ایقاعات( 

کند که بیع غرر مانند  کند. به طور مثال عرف از عبارت »نهى النبی )صلىّ اللّه علیه و آله( عن بیع الغرر« برداشت نمیعدم آن چیز تغییر می

خرید و فروش را امضا نکرده و صحت معامله منوط به غرری نبودن  فهمد که شارع این فرد از  شرب خمر حرام شرعی است، بلکه چنین می

شود مگر از دلیل خارجی. آنگونه که در آیه شریفه » فأَْذَنُوا بِحَربٍْ مِنَ اللّهِ « حرمت  است و در این قبیل موارد حرمت تکلیفی استفاده نمی

هر دو قسم نواهی و اوامر صادق است. یعنی امر به نماز خواندن به    گردد. این مطلب درتکلیفی نیز علاوه بر حکم وضعی بطلان استنباط می

ماز و شاهد  سمت قبله یا امر به شاهد گرفتن در طلاق در آیه کریمه » وَ أَشْهِدُوا ذَویَْ عَدلٍْ منِْکمُْ « ظاهر در این است که قبله شرط صحت ن

در  ظهور حکم از مولوی تکلیفی به ارشادی وضعی تغییر یافته است.    شرط صحت طلاق است نه این که انجام ندادن آنها حرام باشد؛ لذا

مِ  تأَکُْلْ  وَلَا  تَمُوتَ،  حتَىّ  تنَْخعَْهَا  وَلَا  الْقبِْلَةَ،  بِذَبیِحَتِکَ  »استَْقبِْلْ  ذبح  هنگام  ذبیحه  استقبال  به  امر  مِنْ  مثال  تُذْبحَْ  لمَْ  مَا   ذَبیِحَةٍ  نْ 

ول تصوری آن امر به استقبال است اما مدلول تصدیقیش وجوب استقبال قبله هنگام ذبح. بنابراین  در صورت ( مدل168/  12مَذْبَحِهاَ«)کلینی،

عدم استقبال در ذبح مکلف گناهکار و مستحق عقاب نیست، بلکه پیامد ترک این دستور الهی حرمت استفاده از گوشت ذبیحه است. پس  

قربانی بیانگر حکم شرعی وضعی است نه حکم تکلیفی مولوی.)اشکنانى، دروس فی اصول  مفاد حکم که ارشاد به شرطیت استقبال در تذکیه  

 ( 338الفقه/

در این   .رودتکلیفی به کار میحکم  در مقابل    یارشاد . یعنی گاه اصطلاح حکم  یا ارشادیند  یا مولویبا عنایت به این مطلب، اعتبارات شرعی  

یا    به منظور انجام  شرعی  نهی  این است که امر و  مراد  و  حکم وضعیبر    ارشادیحکم  دارد و  دلالت  مولوی بر حکم تکلیفی  هنگام حکم  

و منظور   دهد.و...خبر می نجاست ،طهارت ،شرطیت ،جزییت ،مانعیت، بطلان ،مانند صحت وضعیامر از یک بلکه  ،نیامده عملاز  بازداشتن

؛  188و   148، ص 4کتاب الطهارة ج  -فقه الشیعه؛ 41ص  4الوثقی ج بحوث فی شرح عروة ) تکلیفی. حکم وضعیست نه حکم   اصلی بیان

 (101-100  /  10  ،موسوعة الفقه الإسلامی
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 معنی دوم: ارشاد به حکم الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی
های  تورها و گفتهو موقعیت حاکم جامعه اسلامی است. دس  از دیگر معانی و مفاهیم اصطلاح مولوی یا ارشادی بودن حکم در خصوص جایگاه

حاکم جامعه اسلامی با توجه به جایگاه و موقعیت ایشان مختلف است. گاه به عنوان مبلغ و مفسر و فقیه اعتبارهای شرعی را کشف، و برای  

ی جهت  کند که در این مقام وظیفه تبلیغ و عرضه شریعت را برعهده دارد. اما گاهی به عنوان حاکم و مسئول جامعه اسلاممردم بیان می

های خاص و برقراری نظم در جامعه و هدایت مردم  و... اوامر و دستوراتی دارد که فراتر از شریعت اسلامی است. حال دستورات و  مصلحت

احکام بیان شده از سوی وی در مقام تبلیغ و تبیین دین، ارشاد کننده به شریعت اسلامی  واحکام الهی است اما دستورات ایشان در مقام  

 اری و سرپرستی، مولوی و حکومتی است.  زمامد

های گوناگون پیامبر و پیشوایان اسلامی به عنوان حاکم  برای توضیح بیشتر این معنا از اصطلاح مولوی یا ارشادی به ناچار باید به جایگاه

 جامعه اسلامی اشاره کرد: 

های  پیامبر اعظم)ص( با الهام از وحی و ائمه معصومین)ع( با تبیین و تفسیر آموزهجایگاه اول: ابلاغ، تبیین و تفسیر پیام آسمانی و تبلیغ دین؛  

وحی و عالمان و مجتهدان نیز با کشف احکام و دستورات دین وظیفه ابلاغ و بیان پیام الهی را بر عهده داشته و برای هدایت مردم در دو  

  در این مقام ایشان امر و نهی مستقلی ندارند (  213اند.)قدردان،  عرضه داشته  ساحت دنیا و آخرت راهکارها و دستورات الهی مختلف را بیان و

. مانند دستور به نماز خواندن نسبت به مردمان در فرمایش  و تمام دستورها و احکام ایشان ارشاد به شریعت اسلامی و احکام الهی است

 (4/69)فاضل، دراسات فی الاصول،.پیامبر اعظم)ص( که بیانگر حکم الله است

های مردم؛ پیامبران باید مطابق موازین کتب آسمانی به امر قضاوت در بین مردم بپردازند. این امر به عنوان  رفع اختلافو    قضاجایگاه دوم:  

ذِریِنَ وَ أَنْزلََ معََهمُُ الکْتَِابَ بِالْحقَِّ لیَِحْکمَُ  کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةًَ فبََعَثَ اللَّهُ النَّبیِِّینَ مبَُشِّریِنَ وَ منُْ»  غایت انزال کتب آسمانی توصیف شده است.

؛ امام خمینی،  220-218قدردان،  جایز نیست.)از آن  و تخلف    لازم( و تسلیم در برابر داوری آنها  213بَیْنَ النَّاسِ فیِمَا اختْلََفُوا فیِهِ «)بقره/

 (  70/  4دراسات فی الاصول،؛ فاضل،  114/  3،الاصول  تهذیب

، مدیریت  از زمامداری  است  عبارتای از ولایت  جایگاه سوم: سرپرستی و حکومت بر جامعه؛ حکومت و رهبری جامعه اسلامی به عنوان شعبه

و دفاع در مرزها    ظشهرها و روستاها، حف  درنظم    برقراری  های اجتماعی وجامعه برای تحقق اهداف بعثت از عدالت و آزادی  سرپرستیو  

-مقابل دشمن و سرپرستی هر آنچه مربوط به نظام سیاسی و اقتصادی جامعه و مصالح عامه آنان است که با مشارکت مردم صورت می 

 (362/  3  ،فرهنگ فقه؛  447  /1  ،انوار الفقاههمکارم،  )گیرد.

مت و رهبری جامعه است در اصطلاح مولوی  حال طبق این معنای دوم فرامین و قوانین صادر از سوی حاکم اسلامی که از جایگاه حکو

گردد. آن قسم که در مقام مولویت و  هستند و در مقابل دستوراتی که از جایگاه بیان و تبلیغ پیام آسمانی صادر شده، ارشادی محسوب می

طاعت از آن واجب است. اما  تر از خود، مولوی تعریف شده و اگردد مانند دستورات موالی عرفی نسبت به پایینسلطنت بر مردم صادر می

قسم دیگری از فرامین آن بزرگواران که در مقام بیان احکام و تبیین حکم واقعی خداوند صادر شده؛ مانند دستور مفتی در جایگاه افتاء  

آن بزرگواران  ارشاد کننده به احکام الاهی و مبین حکم الله تعریف شده است. و در فرض مخالفت با آن مواخذه جداگانه بر آن از سوی  

صحیح نیست. به طور مثال اگر به اعاده نماز در فرض نسیان امر شود این دستور بر ارشادی بودن حمل شده و مفاد آن این است که حکم  

 428، ص:  1الله در این مساله بطلان نماز است و نماز باید اعاده گردد. نهایة التقریر، ج 

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ  ی شیَْ»یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَوُا أَطیِعُوا اللَّهَ وَ أَطیِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولیِ الأَْمْرِ منِکْمُْ فَإِنْ تنََازَعتْمُْ فِی نساء:  ی مبارکهسوره   59ی  از آیه

توان پی برد که که با عنایت به امر به اطاعت از رسول اکرم   تأَْویِلاً « میوَ الرَّسوُلِ إِنْ کنُتْمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الیْوَْمِ الْآخِرِ ذلکَِ خیَْرٌ وَ أَحْسَنُ

برتر در امور اجتماعی و سیاسی    موقعیتو    مدیراسلامی از جایگاه  جامعه  حاکم  گردد بعضی از دستورهای  )ص( و اولی الامر، مشخص می

الهی از یک سنخ باشد  در مقام بیان احکام الهی  و حاکمگی به نحو مولوی است  مصادر شده و ه   بلکه   .نیست تا اطاعت آنها با اطاعت 

اصول    فاضل،)و در جایگاه متولی و حاکم جامعه اسلامی حکم مولوی است.  در جایگاه تبلیغ دین اسلام ارشادی محض    دستورهای حاکم

  گرامی)ص(   رسولاز  اطاعت الله با محور اطاعت  محور    دهدی شریفه نشان می( و تکرار کلمه اطیعوا در آیه64  /1  منتظری،؛  504/  3فقه شیعه،  

  احکام فقهی که نفس مبارک پیامبر و  ی  تو دومی احکام ولایی و حکوماست و اولی الامر دو محور جداگانه است که اولی احکام کلی الهی 

کند  می  الامر بر رسول بیانعطف کلمه اولی  همچنین    .ی الهیاند نه از طریق وح فرمودهبیان  )ص( از طریق الهام و حدیث قدسی    اعظم

 (504/  3اصول فقه شیعه،  ؛  237-238  ،حائرى حسینى؛  70/  4دراسات فی الاصول،.)باشدمیو اولی الامر از یک سنخ  اعظم)ص(اطاعت رسول  

  و  سلطنت  حیطه  لفظی به   ظهور   در روایات و در بعضی موارد کلمه »قال« با  »أمر«  و  امام خمینی بر این نظر بودند که تعبیرهای »قضی«

  نیازمند   الهی  احکام  به  ارشاد  بر  حمل  و  از سوی حاکم و مدیر جامعه اسلامی است  حکومی  مولوی  احکام  یکنندهبیان  و  اشاره دارد  حکومت

 ( 70/  4دراسات فی الاصول،؛ فاضل،  115-114/  3،الاصول  تهذیبامام خمینی،  . )است  قرینه

http://www.jrse.ir/


1-11، ص  1جلد4001  بهار،    23، شماره  الهیات    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله  
http://www.jrse.ir 

 ی  معنی سوم: خیرخواهی دنیایی بدون تاثیر اخرو
معنای دیگر اصطلاح حکم ارشادی این است که حکم شرعی صرفا جهت خیرخواهی و رساندن به مصالح دنیوی یا دور شدن از مفاسد  

دنیایی صادر شده است. این معنا براین فرض است که در شریعت اسلام دستورهایی است که از باب نصیحت و خیرخواهی جهت سامان  

های جسمانی، روانی، فردی، اجتماعی و...صادر شده است و تاثیر آن محدود به دنیاست و انجام یا ترک آن ساحتیافتن زندگی دنیایی در 

 شود به عنوان موضوع دینی الهی محسوب شود.  در آخرت انسان اثرگذار نیست و ذکر آن از سوی شریعت اسلام باعث نمی

به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلف نسبت به انجام یا ترک یک فعل صادره  ی بعد از بیان مقدمه گفته شده گاه بعضی از دستورهای اله

در این فرض فرد با مخالفت کردن مستحق عقاب  شده و جهت صدور حکم، مولویت است، خواه دستور شرع تاسیسی باشد و خواه تاکیدی.  

در فرض  و  صادر شده  مرشد و ناصح بودن  ضی از احکام از جایگاه  دروغگویی. اما در مقابل بعامر به نماز و نهی از زنا و  است. از جمله در  

؛  267-266/  5؛ روحانى،413/  4مباحث الاصول،  مخالفت عقاب مترتب نیست بلکه حکم شرعی از یک امر تکوینی حکایت دارد. )صدر،  

ر خصوص خوردن و آشامیدن بعضی  شاید این قسم به مثابه دستورهای پزشک به بیماران خود د  (359/  3؛ فرهنگ فقه،2/170اصفهانى،  

زا است و  چیزها باشدکه صرفا ارشاد به نفع یا ضرر است مانند دستور دادن به فرد دارای حساسیت به عدم استفاده از چیزی که حساسیت

   (234-233در فرض مخالفت با دستور پزشک عقابی برای بیمار نیست.)اشکنانی،  

ر رفته در غسل با استناد به این روایت» عَنْ أَبیِ الْحَسَنِ الرِّضاَ)ع ( قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الحَْمَّامِ خزَفََةً  در نقد حکم به استحباب پرهیز از آب بکا

فأَصََابَهُ الْجُذاَمُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ قَالَ محَُمَّدُ  تُسِلَ فیِهِ  فَحَکَّ بِهَا جَسدََهُ فأَصََابَهُ البْرََصُ فَلَا یَلوُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ منَِ اغتَْسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی قدَِ اغْ

ی وَ النَّاصِبُ  بُوا یغَتَْسِلُ فیِهِ الجُْنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِبْنُ عَلیٍِّ فَقُلْتُ لأَِبیِ الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدیِنَةِ یَقُولُونَ إِنَّ فیِهِ شِفَاءً مِنَ العَْیْنِ فَقَالَ کَذَ

اللَّهِ ثمَُّ یَکُونُ فیِهِ شِفَاءٌ منَِ العَْیْنِ إِنَّمَا شِفَاءُ العَْ یْنِ قِراَءَةُ الحَْمْدِ وَ الْمعُوَِّذتََیْنِ وَ آیَةِ الْکرُْسیِِّ وَ البَْخوُرُ  الَّذیِ هوَُ شَرُّهُماَ وَ کُلُّ خَلْقٍ منِْ خَلقِْ 

(گفته شده مفاد این روایت و روایات مشابه برای ارشاد مردمان جهت رعایت مصالح و دوری از آن    503/  6بَانِ.الکافی،  بِالْقُسطِْ وَ الْمُرِّ وَ اللُّ

ی ضرر آنان است وارد شده است و پرهیز از آب آلوده که منشا بیماری و امراض است جهت تحفظ صحت بدن لازم است. و این  چه مایه

یت شده است. همچنین است روایات مرتبط با نوشیدن آب در روز و شب با کیفیت خاص؛ از این رو این  مطلب در ادله قرانی و روایی رعا

توان حکم وارد در  روایت دلالتی براستحباب یا کراهت ندارد چرا که در مقام ارشاد است و برای بیان حکم مولوی نیامده است. بنابراین می 

رود تعمیم داد و پرهیز از تمامی آبهای استفاده شده به جهت ممانعت از انتقال  بیماری می حدیث رضوی را به هر موردی که احتمال سرایت  

   282  -281، ص:2و گسترش بیماری مطلوب است. موسوعة الإمام الخوئی، ج 

محدود نشده و تنها  توان توضیح داد. پر واضح است هدف از بعثت و نبوت فقط در بعد معنوی  این را در سایه اهداف بعثت و پیامبری می 

نگر بوده و به عنوان رسول خداوند در دو ساحت دنیا و آخرت  خدا و آخرت غایت نبوت شمرده نشده است. یعنی پیامبر اعظم)ص( جامع

ریزی بوده است. هرچند مهمترین هدف بعثت، آخرت و راهنمایی مردم به سوی فلاح است ولی به ایجاد عدالت،  دارای اهداف و برنامه

اند و این امر مطابق با وحی الهی بوده است نه صرفا بدین جهت که  های مردم نیز اهتمام داشته های اجتماعی و رفع خصومتاری آزادیبرقر

 (213اند باید دغدغه آن را داشته باشند.) قدردان،  چون انسان بوده

اهی و مصالح و مفاسد دنیوی است به نوع تفسیر  حال این مطلب که در مجموعه دستورهای شریعت برخی از احکام صرفا به جهت خیرخو 

ی دنیا و آخرت و کارکرد دین بستگی دارد. یعنی با پذیرش این امر که غایت بعثت فقط به بعد معنوی محدود نیست  از هدف رسالت و رابطه 

د به ظاهر دستور شرعی است ولی در  توان گفت برخی از احکام اسلام هر چنو یا این که رابطه دنیا و آخرت تکوینی و در طول هم است می

واقع برای خیرخواهی دنیوی بیان شده و تاثیر آن محدود به دنیاست. باوجود این هر چند بعضی از دستورات الهی فی نفسه برای سامان  

و به عنوان    دادن دنیای مردم هستند و جایگاه ناصح و مرشد بودن در آن برجسته است ولی تمامی دستورهای شرعی خواست الهی بوده

   شود.عدالتی در جامعه میراهکارهایی شرعی جزء اهداف رسالت بوده و در مواردی رعایت نکردن آنها منجر به گسترش بی

گیرد. یعنی بر پایه این معنا نکته شایان ذکر این است که این معنا از حکم مولوی و ارشادی هر دو قسم احکام تکلیفی و وضعی را در برمی

حکام، چه ظهور اولی حکم که متضمن وجوب یا حرمت نفسی است و چه ظهور ثانوی حکم در باب مرکبات که متضمن حکم  در بیشتر ا

شود و مولی در مقام مولویت است. یعنی هر چند اوامر و نواهی در باب مرکبات،  ارشادی وضعی است در هر دو قسم غالبا حکم الهی بیان می

نیست بلکه ارشادی وضعی است ولی طبق این معنی سوم هر دو از مقام وظیفه مولی و مولویت    طبق معنی نخست، حکم مولوی تکلیفی

اند، حتی در جایی که حکم شرعی بر شرطیت و جزئیت یا مانعیت دلالت داشته باشد. در مقابل نیز با پذیرش این که گاه مولی صادر شده 

 توان تصور کرد.  را در هر دو قسم حکم تکلیفی و وضعی میخطاب شرع در مقام ارشاد و راهنمایی است جریان این معنا  

به طور مثال در مسئله حکم شرع به شستن محل نجاست قبل از غسل شرعی مولی در مقام بیان یک امر عادی طبیعی است و امر او بر  

منی مانند ادرار نیست تا با ریختن   ارشاد به شرطیت چیزی دلالت ندارد. بلکه در مورد غسل جنابت، فرج به واسطه منی نجس شده است و

آب برطرف شود. زیرا ادرار آب است و منی چسبنده و برطرف شدن آن نیاز به توجه بیشتری دارد. بدین جهت عرفا باید قبل از مرحله غسل  
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از آب به ناچار به    شرعی نجاست برطرف گردد. امکان ندارد که در اثناء غسل نجاست را برطرف کرد چون با ریختن آب جهت غسل مقداری

گردد. به عنوان نتیجه باید گفت حکم امام )ع( در روایت جهت تمییز کردن فرج ناظر  رسد و باعث تنجس ملاقی آن نیز مینجاست نیز می

 400، ص:  6به بیان یک امر طبعی عادی است و بدین جهت در ارشاد به شرطیت ظهور ندارد. موسوعة الإمام الخوئی، ج 

 

 چهارم: ارشاد به ادراک عقلی )حکم عقل( معنی 

اى نیست و  حکم شرعی، تقسیم آن به احکام تأسیسى و امضایى است. احکام تأسیسى احکامى است که مسبوق به سابقه    یکى از تقسیمات

در مقابل حکم تاسیسی    از سوى شارع مقدّس اسلام تأسیس شده است؛ مانند غالب احکام عبادات و بسیارى از احکام مربوط به حلال و حرام.

یکی از فقه  حکم امضایی است که برای آن کاربردهایی است و دو مورد از اهم کاربردها در مورد احکام عقلی و تأسیسات عقلایی است.  

پژوهان معاصر بر این نظر است که اصطلاح حکم ارشادی که در خصوص اعتبارها و دستورهای مستقل الهی متصور است، ارشاد به حکم  

شود. یعنی آنچه دلالت بر لزوم می کند عقل، سیره عقلا، فطرت  قل است. گفته شده وجوب به عقلی، عقلایی، فطری و شرعی تقسیم میع

 ( 1/7گانه به طور خاص یا عام ارشاد شده است. )حسینى شیرازى،های سهیا شرع است. البته در شرع مقدس و با ادله نقلی به هریک از واجب

احکام امضایی عقلی ناظر به قاعدة »کلّما حَکمَ به العقل حَکمَ به الشرع« است، همچون حکم عقل به قبح ظلم و حسن عدالت که حکم  

حکم وارد از  از این رو شود. شود. از این درک عقل و یا حکم عقل حرمت شرعی ظلم و وجوب عدل استکشاف میمستقل عقلی نامیده می

باید توجه داشت که اصطلاح حکم عقل  ( 101-100/ 10موسوعة الفقه الاسلامی، ؛ 268 ، مصطفوى.) استم عقل سوی شارع ارشاد به حک

حسینى   خالی از مسامحه نیست زیرا طبق یک نظر اصولی شأن عقل صرفا ادراک و کشف و مجرد رویت است و انشای حکم کار عقل نیست.)

 ( 127؛ علیدوست، فقه و عقل،326؛ بجنوردی، 1/531،  ؛ روحانی 302؛ اشکنانی،269،؛ مصطفوى 1/17،  شیرازى

اند. چنین  و بر آن بنا نهاده  احکام امضائی عقلایی در خصوص تأسیساتی است که عقلا به منظور حفظ نظام حیات جعل و اعتبار کرده

واقع شده است، و در مواردی که    تأسیساتی از آنجا که مشتمل بر مصالح نوعیه زندگی آدمی است معمولاً از سوی شارع اسلام مورد امضا

اند. بر این پایه ما دو نوع حکم امضایى داریم؛  فاقد مصلحت بوده یا با برخی از مصالح شرعی در تضاد بوده از سوی شارع مورد ردع واقع شده 

رود نه  م عقلاییه به کار مى احکام امضا کننده حکم عقل و امضا کننده بنای عقلا. هر چند که اصطلاح احکام امضایى بیشتر در مورد احکا 

 (19دروس فی علم الاصول صفحه    ؛562) دائرة المعارف فقه مقارن، ص:  حکم عقل.

بندی در خصوص هر یک از احکام امضایی عقلی و امضایی عقلایی از تعبیر ارشادی استفاده شده است. که در این  با عنایت به این تقسیم

 . آیدقسم و قسم بعدی شرح و توضیح آن می

از آنجا که تفکیک اراده تشریعی و ادراک    در خصوص ارشاد به حکم عقل این نکته گفتنی است که نحوه مواجهه شرع با احکام عقلی؛

ممکن نیست و تمام ادیان الهی که دچار تدلیس و تحریف نشده باشند مطابق موازین عقل است ، ادله نقلی قران و هدایت وحیانی به عقلی  

و نتوان دینی را الهی فرض کرد اما با این    خواند و میان ادراک عقلی و حکم شرعی نقلی ملازمه قطعی وجود دارد.داوری خرد می تبعیت از  

ودیعه الهی که خداوند آن را برای تشخیص و تمییز صحیح از ناصحیح و صلاح از فساد در طبیعت آدمی قرار داده مخالف باشد و گرنه  

گار و تکوین او صورت گرفته و این امر با حکمت الهی سازگار نیست. پس یک فعل هم حکم عقلی دارد و هم بیان تضادی میان تشریع پرورد

شرعی. به طور مثال: ستم کردن به دیگری، ایذاء مومن و تحقیر و سبّ او هم در آیینه عقل و خرد مذموم و نکوهیده و نبایسته است و هم  

نهی کرده است. لذا ملازمه بین حکم عقل عملی و شرع به واسطه درک عقل نظری برقرار است.)محمدی،  ادله نقلی کتاب و سنت مکرراً از آن  

 (. 35آشتیانی،  ؛  239-238جناتی،  ؛  143؛ علیدوست، فقه و عقل،  23/  2

ر خویش عملی را که  البته باید توجه داشت موافقت شارع مقدس با حکم عقل عملی دو صورت دارد: گاه اعمال مولویت می کند و با ابراز نظ 

بیند که اعمال مولویت کند. بنابراین در مواردی که حکم شمرد و گاهی ضرورتی نمیعقلا واجب یا حرام بود شرعا نیز واجب یا حرام می

عقل وجود دارد موافقت واقعی شارع با حکم عقل این نیست که بیان نقلی نیز حتماً وجود داشته باشد بلکه حکم عقلی محض کفایت  

 ( 9/2950کند.)شبیری زنجانی،  یم

نکته مهم دیگر این است که هر چند بخشی از احکام با توجه به این معنا    با مولویت به معنای سوم ندارد؛  منافاتیارشادی بودن  

گاه مولی  وجوب یا حرمت از آن استفاده نگردد و در واقع بیان شرع از جای  شود، ولی این مطلب بدین مفهوم نیست کهارشادی محسوب می

کنند و ارشادی محسوب شده و در زمره احکام تاسیسی اسلام  بما هو مولی صادر نشده باشد. بلکه تمامی احکام نقلی که ارشاد به عقل می

نیستند در مقام بررسی نسبت به معنای سوم از اصطلاح حکم ارشادی با توجه به مبنای مورد پذیرش مولوی یا ارشادی بودن ممکن است  

تفاوتی داشته باشد مانند درک عقلی قبح ظلم که هر چند بیان نقلی وارده در خصوص آن ارشادیست ولی به جهت این که گزاره  وضعیت م

  1)نائینی، ی حرمت شرعی مولوی آن نیز هست.  کننده درون دینی و دارای اثرات آخروی است و برای صرف خیرخواهی دنیوی نیامده، بیان

 ( 250؛ انصاری، مطارح الانظار/1/531روحانی،    316-1/315  ؛ شبیری زنجانی،411-412/
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 عقلا بنامعنی پنجم: ارشاد به 
  مفهوم دیگر از حکم ارشادی این است که بیان نقلی خواه قران کریم و خواه سنت معصومین)ع( به طریقه و بنا عقلا ارشاد و راهنمایی دارد.

رود امضاء بناهای عقلایی  همانطور که در مقدمه معنای قبلی گفته شد یکی از معانی احکام امضایی که غالبا نیز در همین معنا به کار می

در خصوص تأسیسات عقلایی که به منظور حفظ نظام زندگی اجتماعی یا خانوادگی بنا شده و بخش قابل توجهی از آن را معاملات  است.  

دهد و یا اموری مانند خبر واحد، ظواهر الفاظ و ... که بنا عقلا بر آن مستقر است و با تایید نقلی همراه است، بیان شرع ارشاد و  تشکیل می

 ( 62-61، قاعده لاضرر و لا ضرار؛ سیستانی،  562عقلا است.)مکارم، دایرة المعارف فقه مقارن،    امضا کننده بنا

کشف  برای  قرار گرفتن  که محل بحث و نظر است صغری  اساسی   بنا عقلا هر چند در مسائل گوناگون نقش دارد ولی از جمله کارکردهای

   (311است.)سبحانی، اصول الفقه المقارن،  و بحث پیرامون حجیت آن  حکم شرعی  

ز  باید توجه داشت که بنا عقلا به یکی از دو معنا اشاره دارد. گاه مراد این است که بنا عقلا نمود و بروز و سلوک خارجی برای درک عقل ا 

و نیاز به   یت آن مستقل استحجگردد که  حسن و قبح است و رویکرد عقلا کاشف از حکم عقل عملی است. این معنا به دلیل عقل برمی

تایید و امضاء شرع نیست چرا که پشتوانه آن حکم عقل عملی است و در قاعده ملازمه حجیت آن ثابت شده است.)تاریخ الفقه و تطوراته،  

ین مطلب  جهت توضیح او گاه بحث پیرامون آن دسته از بناهای عقلایی است که به دلیل عقلی راجع نیستند.    (472؛ بروجردی،    69-70

سیره عقلا، منشا و خاستگاه    پیرامون سیره عقلا و تبیین چیستی   باید به منشا دلیل عقل و بنا عقلا توجه داشت. یکی از مهمترین مسائل

آن است. این مطلب از چند جهت مهم است. اول: زمینه ساز تفکیک دقیق عقل و سیره عقلاست. دوم: میزان استواری سیره و نیازمندی آن  

کند. حکم عقل برخاسته  های محدود زمانی جدا میکند. سوم: سیره عقلا را از عرفمتمم حجیت یا استقلال و بی نیازی آن را تعیین می  را به

ولی بناء عقل با عنایت به حسن و قبح بایستگی و نبایستگی آن را درک کند از درک مصلحت و مفسده واقعی افعال)حسن و قبح( است و 

و گستردگی بنا عقلا نتوان آن را تلقائی و غیر معلل و به علت فراگیری    (192و قبح واقعیت متعلق حکم نیست.)حکیم،    عقلا کاشف از حسن

اما   تواند تاثیر گذار باشنددانست. برای کشف علت به وجود آمدن بنا عقلا هرچند به ظاهر عواملی مانند فرهنگی، محیطی، عاطفی و.... می

با عنایت به مصالح و مفاسد نوعی فعل به وجود آمده است  حفظ نظام اجتماعی وعدم اخلال به آن  ی  عقلا برپایه که بنا    علت اصلی آن است

الفقه  اند.)سبحانی، مصادر و مراد مصالحی است که قوام و استقرار حیات بشر در گرو تامین و رعایت آن است و عقلا همواره در پی آن بوده

؛ فخلعی، مطالعات اسلامی)فقه و اصول(  1/336؛ روحانی، منهاج الفقاهه،  2/205؛ طباطبایی،122رسائل،  ال   امام خمینی،؛  168-166الاسلامی،  

 (    101-102، ص1/84شماره

مطلب دوم در باب سیره عقلا ملاک و مناط آن است. ملاک در حکم عقل علم وجدانی و یقیینی است در حالی که ملاک سیره اغلب  

کنند.) فخلعی، مطالعات اسلامی)فقه و اصول(  است. یعنی علمی که عرف و اغلب مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نمیاطمینان و علم عادی  

 (   118، ص1/84شماره

 بعد از بیان این مقدمه دو دیدگاه نسبت به بنا عقلا وجود دارد.  

بوده و به عنوان مدرکات فطری و جبلی مطرح است.    های حیات انسان درگیردیدگاه اول: بنا عقلا اموری فطری و حقیقیند که با ضرورت

(    78؛ کوه کمری،  1/593نیاز و ضرورت تاثیر فراوانی در تحقق آن دارد. )خوانساری،  و  (  205/  2؛ طباطبایی،  122)امام خمینی، الرسائل،  

ده نوعی عمل توسط بنا عقلا درک  لذا اگر مصلحت و مفس (  205/   2حجیت آن ذاتیست و ردع از آن امکان ندارد.) طباطبایی،بدین جهت  

رجوع جاهل به عالم به عنوان رویکرد  شد و همگی در آن متفق بودند، حکم شرع نیز همان است و خطاب نقلی به بنا عقلا ارشاد دارد مانند  

شود و برای ردع نیاز به نمیی عام  نهی از اتباع مطلق ظن نفی  برخاسته از فطرت عقلا که ادله نقلی ارشاد به عملکرد عقلا دارد و با ادله 

 ( 63صراحت و تاکید است.)امام خمینی، الاجتهاد و التقلیید،

علت عدم یقیینی بودن کاشف از حکم شرع ندانسته و شایستگی احتجاج از طرف مکلف بر مولی را ندارد  دیدگاه دوم: صرف بنا عقلا را به  

بلکه برای حجیت و به عنوان یکی از ادله نیاز به امضا و تایید از سوی شرع    قرار بدهدزیرا امکان دارد شارع رویکرد آنها را مورد نقد و تخطئه  

 (   566مکارم، دایرة المعارف فقه مقارن،    ؛192حکیم،    است.)

حلََّ  گیرد مانند »أَنحوه امضای شرع بر بناهای عقلایی بدین صورت است که گاه بنا عقلا به صورت صریح با ادله نقلی مورد تایید قرار می

( و گاه با دستیابی به سکوت و عدم ردع سیره از سوی معصومین )ع( بنا  1( یا »یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا أَوفُْوا بِالعُْقُودِ«)مائده  275اللَّهُ البْیَْعَ«)بقره  

مان)ع( رایج بوده و با عدم نهی یابد؛ مانند قرارداد اجتماعی که در میان مردم و محیط زندگی اماعقلا دارای وجاهت شده و حجیت می

آید. بسیاری از احکام امضایی به این شکل تحقق پیدا کرده اند. مانند برگزاری سوگواری و بزرگداشت  رضایت آنان به رویکرد عقلا بدیت می 

تقلید،   واحد،  خبر  حجیت  بیع،معاطات  اموات،  ارزش  و  رهن  اجاره،  در  کم  امور  در  کودک  فروش  و  الفقه  .و..  خرید  اصول  )سبحانی، 

   (563؛ مکارم، دایرة المعارف فقه مقارن،  312-311المقارن،
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طبق مبنای دوم سیره عقلا اگر از طرف شرع مورد نهی قرار گرفته باشد یا عملکرد عقلا در زمان متاخر از عصر معصومان حادث شده باشد،  

در این صورت سیره حجت نیست و باید به دنبال دلیل دیگر بود. )صدر،  نتوان دیدگاه معصومین )ع( را در قبال این رویکرد بدست آورد و

مرتهن  شرط  ،  انواع معاملات ربوی ی،  مردان و زنان در مجالس شاد . به طور مثال شارع اسلام از مواردی چون: اختلاط  (413/  2ماوراء الفقه،  

نهی .و.. شود نه به نسبت سود و زیان را مالکشخصی از سود م مضارب در عقد مضاربه که سهماشتراط تجویز  ،از عین مرهونه انتفاع برای 

( نیز طبق همین مبنا  314  اند. )سبحانی، اصول الفقه المقارن، ها در این قبیل موارد مشمول امضای شارع واقع نشده به عمل آورده و سیره 

  سیره و عرف  اتصال( لذا 314-313 ل دیگر دارند. )همان،برای مشروعیت نیاز به دلی .و.. سر قفلی ،بیمه ،عقد تامین مانند  های متاخرسیره

 ( 566)مکارم، دایرة المعارف فقه مقارن،    .است  مرای و مسمع بودن شرطتا عصر معصومین و در  ی آن  یا قالب و جوهره 

عرض سایر ادله کشف احکام  های مطرح در ماهیت بنا عقلا و حجیت آن، اگر بنا عقلا را به عنوان یک دلیل مستقل در  با توجه به دیدگاه

کند و در فرض نبود بیان  شرعی بپذیریم در این صورت بیان نقلی وارده در واقع به بنا عقلا به مثابه یک دلیل مستقل ارشاد و راهنمایی می

ت بنا عقلا مستقل به  کند و نقش بیان نقلی در واقع تاکید بنا عقلا است. اما اگر حجینقلی بنا عقلا خود به تنهایی از حکم شرع کشف می

حساب نیاید و منوط به اظهارنظر و اعلام موضع از سوی شرع باشد در این فرض برای عمل بر طبق بنا عقلا حتما باید رضایت و امضا شرع  

بیان نقلی  خواه با بیان نقلی و خواه با سکوت و عدم ردع بدست آید. در غیر این صورت بنا عقلا حجت نیست و لذا بر این مبنا نامگذاری  

ای  ناظر به بنا عقلا به ارشادی بودن خالی از مسامحه نیست. زیرا بنا عقلا دارای حجیت تام نیست تا بیان نقلی ارشادی لحاظ گردد. بلکه بر

 امکان عمل به بنا عقلا ضرورت دارد که از سوی شرع بیان شود. 

نخست که حجیت سیره را علی المبنا ثابت دانست، ارشادی بودن    نتیجه بحث در این قسم از مفهوم حکم ارشادی این است که طبق مبنای

اینکه بیان شرعی در زمینه تأسیس عقلا یی جنبه همگون با ارشادی بودن حکم شرع در زمینه حکم عقل )مفهوم چهارم( است. یعنی 

شود و بدون آن ولو  ره محسوب می طبق مبنای دوم امضای شارع نسبت به سیره عقلا جزو متممات دلیلیت سی تأکیدی دارد و بس؛ لیکن

به صورت عدم ردع حجیت و دلیلیت سیره منتفی است، ضمن اینکه درمواردی نیز که امکان حصول امضا و کشف موقف شارع به دلیلی 

 یابد.  چون عدم معاصرت سیره با عصر شارع ممکن نیست، کارکرد سیره به عنوان دلیل و حجت محدودیت می 

 

 متاخر از ثبوت حکم شرعی) حکم واقع در سلسله معالیل(یا   متقدممعنی ششم: حکم  
احکام یا ادراکات عقلی گاه به حکم مستقل شرعی اشاره دارد و مآلاً نفس عمل مورد امر و نهی قرار گرفته و با اطاعت یا مخالفت، مکلف  

ثبوت حکم مستقل شرعی است وثواب و عقاب    متاخر ازمتقدم یا  مستحق ثواب یا عقاب است و گاه به تکلیف مستقل اشاره ندارد بلکه  

ای فراتر از آنچه بر نفس خود عمل مترتب است، وجود ندارد یعنی در اصطلاح گاه احکام عقلی در سلسله علل هستند و گاه در جداگانه

 سلسله معالیل.  

رسد تمام ادراکات عقلی از یک سنخ نظر میی کیفیت ادراکات عقلی و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به  توضیح اینکه با ملاحظه 

نباشند. ادراکات عقلی سابق بر مولویت مولی و تکالیف مولی و به عنوان یک تکلیف مستقل که خود فعل آن ارزشمند و از آن به حسن و  

قسم در مرحله مقدم بر  شود مانند حکم عقل به حسن عدل، قبح ظلم یا حسن صداقت و... این  قبح واقع در سلسله علل احکام تعبیر می

حکم شارع است. زیرا متصف شدن این افعال به حسن و قبح بدون لحاظ حکم شارع به وجوب یا حرمت ثابت است. چرا که موضوع حسن  

تکالیف  ع نیست. اما گاه حکم عقلی در طول  مرتبط با حکم شاروجود و اتصاف این افعال به صفت    و قبح دراین مرحله نفس افعال است که

شود. مانند درک حسن اطاعت یا قبح معصیت  هی و مولویت مولی است که از آن به حسن و قبح واقع در سلسله معلولات احکام تعبیر میال

و مخالفت با مولی، یعنی اتصاف فعل به اطاعت یا معصیت و در نتیجه حسن یا قبح مترتب بر حکم شارع است و بدون حکم شارع اطاعت و  

کند. در این  قبح معصیت حکم می  ذا هرگاه ادله شرعی وجوب یا حرمت فعلی را ثابت بداند عقل نیز به حسن اطاعت وعصیان معنی ندارد. ل 

حکم مولوی است اما    ،مورد ادراکات عقلی نیز مولویت و ارشادیت دارد. یعنی حکم عقل در مورد قبح ظلم به جهت اشاره به تکلیف مستقل

هار سمت در فرض مشتبه بودن قبله به عنوان مقدمه علمیه حکم ارشادی است که هدف تحقق نماز حکم عقل به وجوب خواندن نماز به چ

ی واقعی است. لذاست که اگر حکم عقل در سلسله علل باشد حکم مولوی است و اگر در سلسله معالیل باشد ارشادی.)  به سمت قبله

  -بعضى از احکام عقلیه  .(250انصاری،  197-199/    4؛ منصوری،5/122؛صدر، بحوث فی علم الاصول،  242-241/    3فاضل،اصول فقه شیعه،  

در سلسلة معلولات احکام قرار دارد که حکم شرعى مستقلى ندارند. مثلًا »امر به اطاعت« در سلسله معلومات احکام    -به تعبیر مرحوم نائینى

را امتثال نکرده    أقَیِمُوا الصَّلاةَ  از نخواند، بخاطر اینکه امراست و چون ارشادى است، مخالفت با آن عقوبت على حده ندارد. لذا اگر کسى نم

را امتثال نکرده است متوجه او نیست. نتیجه آنکه در مواردى که حکم    »أَطیِعُوا اللّهَ«  اى براى اینکهشود ولى عقاب جداگانهاست، عقاب مى

شود و ارشاد و عقل منافاتى با حکم مولوى  کم مولوى کشف مى عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد، مثل حکم به قبح ظلم، از آن ح 

 (  317-316، ص 1کتاب نکاح )زنجانى(، ج ندارد.)  
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حکم عقل در سلسله معلولات قرار بگیرد دیگر قاعده ملازمه جریان ندارد برخلاف حکم عقلی در سلسله علل که به  چنانچه گفته شود اگر

   (2/135شود.)نائینی،  کشف حکم شرعی منجر می

نیست بلکه برای مقدمات حکم شرعی از علم اصول و قواعد فقه    مستقل  لازمه فقط مخصوص اثبات احکام شرعیم قاعده  در پاسخ باید گفت  

و نتوان کلیت حکم عقل را تخصیص زد. چرا که مانعی وجود ندارد که حتی در   (66،)در سلسه معالیل( نیز قابلیت کاربرد دارد.)فشارکی

رش مانند حکم عقل است و در فرض مخالفت بر  احکام عقلی واقع در سلسله معلولات با قاعده ملازمه به حکم شرعی رسید جز این که تاثی

؛ مکارم،  4/221؛ آملی،1/94)امام خمینی، انوار الهدایه،   گردد.عنه واقعی مستقر نمیذمه مکلف ثواب و عقابی غیر از خود ماموربه و منهی 

 (  569مقارن،  دایرةالمعارف فقه  

قابلیت تلازم را داشته باشد. یعنی مقتضی برای تعلق حکم شرعی مولوی  البته برقرار بودن قاعده ملازمه در صورتی است که مورد و مصداق  

. اما گاه برای ملازمه مانع وجود دارد و آن  شودحکم به حرمت میبه درک عقلی برقرار باشد مانند قبح عقلی تشریع که با قاعده ملازمه  

است و قابل جعل تشریعی نیست مانند اطاعت الهی و عدم  وجود محذور عقلی از دور یا تسلسل است. یعنی فعل دارای جعل تکوینی ذاتی 

عصیان که اولا باید گفت اطاعت الهی و عدم عصیان به علت قرار گرفتن در سلسله معالیل و متاخر بودن از احکام الهی حکم ارشادی است  

شود ولی قاعده ملازمه برقرار  استفاده میو ثانیا هر چند حسن اطاعت از عقل  (253و    214میانجى،  ؛ ملکى504/  3)فاضل، اصول فقه شیعه،

( و این بدین جهت نیست که گفته شود فعلی 18-17؛ عراقی نجفی،  504/  3نیست و ادله نقلی بیانگر وجوب نیست.)فاضل، اصول فقه شیعه،

سله معلولات باشد  دهد اگر در سلسله علل باشد باعث کشف حکم شرعی مولوی است و اگر در سلکه عقل حسن یا قبح آن را تشخیص می

( بلکه بعضی از مصادیق قابلیت پذیرش حکم شرعی را ندارد و به حکم برهان  4/93پذیر نیست)عراقی،  کشف حکم شرعی مولوی امکان 

محال است که حکم شرع بر آن وارد شود بلکه حسن و قبح آنها ثابت و ضروری است و اگر حکم آنها منتهی به وجوب دیگری باشد مستلزم  

تسلسل است و لذا قابل جعل حکم مولوی نیست برخلاف بحث از مسارعت به سوی نیک و خوب که هیچ مانعی ندارد که مسارعت   دور یا

  431؛ رشتی،131/  1؛ مشکینی،  1/531روحانی،؛  412-1/411نائینی،؛  2/23هم عقلا حسن باشد و هم شرعا مستحب مولوی باشد.)محمدی،  

) 

شود. یعنی  راکات عقلی متصور است در خطابات نقلی نیز صادق است و شامل احکام تاسیسی الهی نیز میبندی همانطور که در اداین تقسیم

ای از دستورهای الهی حکم مولوی حقیقی و در سلسله علل و به تکالیف مستقل الهی مرتبط است که خود آن عمل دارای  بخش عمده 

ی نماز یا وجوب روزه. در مقابل امر ارشادی امری  قاب است مانند امر به اقامه باشد و بر انجام یا ترک آن ثواب و عمصلحت یا مفسده می

صوری و ظاهری است که از حقیقت طلب بهره ای ندارد بلکه اخبار از مصلحت یا مفسده عملی است که در ضمن حکم دیگر از او خواسته  

(  250جز تشویق مکلف به امتثال حکم مولوی نیست.)انصاری،  شده یا به آن نهی شده است لذا در حکم ارشادی ثواب و عقاب مستقلی چیزی

شاید بتوان قاعده فقهی فراغ یا استصحاب شرعی را از این سنخ دانست. زیرا هرچند قاعده فراغ و اصل استصحاب شرعی از مخترعات الهی  

 شود. است ولی بر اطاعت یا مخالفت آنها چیزی فراتر از ثواب یا عقاب نفس عمل مترتب نمی
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 نتیجه 
های  با بررسی معانی بکارگیری شده از اصطلاح حکم ارشادی مشخص گردید این واژه مشترک لفظی است. دانشمندان فقه و اصول در مناسبت

ندارد. برای حکم  اند و هیچ ارتباطی میان معانی چندگانه این اصطلاح وجود  مختلف برای بیان مقصود خود از این اصطلاح استفاده کرده

. آن دسته احکام برخوردار از ساختار حکم تکلیفی که در واقع  1ارشادی دارای این معانی ذکر شده و یا در این معاغنی بکار برده شده است.  

شده و به    . آن دسته اوامر و فرامین مولوی که از جایگاه رهبری و زمامداری حاکم جامعه اسلامی صادر2ارشاد کننده به حکم وضعی است.  

ارشاد و دلالت دارد. آنها را به  3حکم الاهی  بیان شده و  از باب خیرخواهی دنیوی و سامان دادن دنیای مردمان  . احکامی شرعی صرفا 

. احکامی  4کند و بر خلاف احکام مولوی بر ثواب و عقاب اخروی دلالت ندارد. پیامدهای دنیوی و تکوینی اعمال خود ارشاد و راهنمایی می

. احکامی شرعی  5ی که در زمینه اداراکات و یا احکام عقلی صادر شده، جنبه تأسیسی نداشته، بلکه ارشاد کننده به حکم عقل است.  شرع

نام  که در زمینه تأسیسات عقلایی و عرفی صادر شده و نقش امضا کننده این تأسیسات را دارایند و  و گاه به آنها ارشاد کننده به بنای عقلا  

. آن 6است که حجیت آن علی المبنا ثابت بوده و بیان شرعی متمم حجیت آن نیست.  . البته این مورد به خصوص بناهایی مربوطاند نهاده 

  دسته از احکام عقلی و گاه نقلی که در مرحله متاخر از ثبوت حکم شرعی )سلسله معالیل( قرار دارد و در اطاعت یا عصیان آنها چیزی فراتر 

 عنه واقعی ثابت نیست و عقاب و ثواب مستقلی هم در کار نیست. مامورٌبه یا منهیٌ از مصلحت یا مفسده  

های مختلف و مباحث گوناگون فقهی  در این پژوهش معلوم شد همه آن چه که علما از مفاهیم ارشادی و مولوی مدنظر دارند و در موقعیت

ای است که عدم درک روشن  یان آنها برقرار نیست. استعمالات جداگانه اند در یک وادی جار ینیست و ارتباط مفهومی مو اصولی بیان کرده 

دهد. شاید به علت عدم توجه کامل به مفاهیم متعدد حکم ارشادی بوده  از موقعیت هر یک آدمی را در ورطه خلط مفاهیم و مباحث قرار می

نین نسبت به ماهیت و آثار حکم ارشادی اختلاف نظر  های گوناگون و گاه متضاد بیان شده است و همچکه در تعریف حکم ارشادی عبارت

پدید آمده است. به عنوان نمونه گفته شده که ماهیت احکام ارشادی در واقع اخباری است نه انشائی و بدین جهت آثار و احکام متفاوتی را  

م ارشادی ناظر به ادراکات عقلی قطعا از  دارد. این در حالی است که این مطلب در ارشاد به حکم وضعی صادق است ولی ماهیت احکا در پی

ظاهر انشائی بودن خود خارج نشده است و همچنین است ماهیت احکام ارشادی ناظر به بناهای عقلایی. یا گفته شده احکام مولوی آن  

ودن مولی صادر شده و  دسته از احکام هستند که جایگاه صدور انها مولویت مولی است و در مقابل حکم ارشادی از جایگاه ناصح و مرشد ب

بر آن ثواب و عقابی مترتب نیست. این تعریف نیز با توجه معنای سوم از حکم ارشادی که ارشاد کننده به مصالح دنیوی و تکوینی است  

دراکات  شود در بحث مستقلات عقلی و مفاد قاعده ملازمه میان نقل و شرع و ارشادی دانستن ادله نقلی ناظر به اصحیح است اما باعث نمی

  عقلی این مطلب پذیرفته شود و ویژگی ثواب و عقاب اخروی از آن زوال یابد. یا این که حکم به لزوم رو به قبله بودن حیوان هنگام ذبح هر 

چند مطابق معنای اول ارشادی است و بر حکم تکلیفی دلالت ندارد و عدم رعایت آن مستلزم عقاب نیست بلکه صرفا بر ممنوعیت اکل لحم  

انند آن دلالت دارد اما با توجه به معنای چهارم از معانی ارشادی در زمره احکام مولوی تاسیسی است  و اگر شارع به آن امر نکرده بود  و م

 ماند.  عقل از درک آن عاجز می 

ر مولوی محسوب شود.  سرانجام باید توجه داشت منافاتی ندارد که احکام شریعت با توجه به یک معنا ارشادی و با عنایت به معنایی دیگ

مانند دستور به رو به قبله بودن قربانی برای حلال بودن هنگام ذبح به جهت بیان شرطیت به حکم وضعی ارشاد کند و به جهت تاسیسی و  

ه به  اختراع شریعت بودن بر حکم مولوی دلالت کند. یا برابر معنای چهارم احکام نقلی صادر در زمینه مستقلات عقلی گرچه ارشاد کنند

حکم عقل هستند، لیکن این مانع از آن نیست که از حیثیت مولوی به معنی ترتب ثواب و عقاب اخروی برخوردار نباشند و یا قابل انتساب 

 به شارع اقدس در جایگاه شارعیت نباشند. 
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 ش.   1385محمدى، على، شرح کفایة الأصول، قم، الامام الحسن بن علی) علیه السلام(،    

 ش.   1387محمدى، على، شرح اصول فقه، قم، دار الفکر،  

 .ق  1427،  ن ، تهران، نشر میزااى نو در حقوق هشوشترى، سید محمد حسن، دیدگاه مرعشى 

 .ش   1349مشکینى اردبیلى، على، الرسائل الجدیدة و الفرائد الحدیثة، قم، مطبعه پیروز،

 .ق  1421،  ، قم، دفتر انتشارات اسلامى ، مائة قاعدة فقهیةمصطفوى، سید محمد کاظم

 .1377مطهری، مرتضی، نبوت، تهران صدرا،    

 . 1389سه فرهنگی مطالعاتی الزهرا )س(،  مظاهری، حسین، رساله توضیح المسائل، قم، مؤس

 .م   1975،مغنیه، محمد جواد، علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، دار العلم للملایین

 .ق  1428) ع(،  ، مدرسه الامام علیم، مقرر: احمد قدسی، قمکارم شیرازى، ناصر، انوار الأصول 

 .1427،  شارات مدرسه امام على علیه السلام ، قم، انتمقارنشیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه  مکارم 

 .ق  1400، بیروت، مؤسسة الوفاء، میانجى، محمد باقر، بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام   ملکى 

 ق.  1409  ، قم، نشر تفکر، حسین على، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة   منتظرى، 

 .ق  1427،  ، قم، حسنین علیهم السلام حلقة الثالثة  یان المفید فی شرح المنصورى، ایاد، الب

شاهرودى، قم، مؤسسه  ، جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمىموسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام 

 .ق    1423،  مى دائرة المعارف فقه اسلا

 . 1379مینی)ره(،  ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خموسوى بجنوردى، محمد، علم اصول 

 .ق  1371،  ، قم، ناشر: مولف ، ضوابط الأصول موسوى قزوینى، سید ابراهیم 

 .ش  1352مقرر: ابوالقاسم خویى، قم، مطبعه العرفان،    نائینى، محمد حسین، أجود التقریرات،

 . 1387ن، نشرنی،  ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول،تهرا
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